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 شیوا ارسطویی  مانیاد

 آسیب شناسی های ناگفته 

 به رکنیسودا 

 
 .. .که چه زود از میان ما رفت  خوبی  داستان نویسشاعر و  شیوا ارسطویی،  : با گرامیداشت یاد  آرمان

حالا که این خطوط را می نویسم سه روز به چهلمین روز در گذشت شیوا ارسطویی مانده است اما از روز رفتنش تا 

برای  نیست.  پیش  هفته  تهران همان خیابان های چهار  خیابان های  دیگر  افتاده.  فاصله  بینمان  امروز یک جنگ  به 

 چهلمش هم شاید گردهمایی برگزار نشود.  

 ، دوست داشتم وقتی شیوا ارسطوئی در بینمان بود با او مصاحبه می کردم و از جزئیات زندگیش برایتان می نوشتم

پس برآن هستم که مقاله ای مستند برپایۀ آنچه دوست و دشمن درباره    .ولی افسوس که این امکان دیگر فراهم نیست

برایتان گردآوری کنم. می خواهم پاسخ سوال هایی که این چند وقت ذهنم را درگیر کرده پیدا کنم.   ،اش نوشته اند

بیائید دست در دست هم در بین خاطراتی که دیگران از او دارند، قدم بزنیم و با سرنوشت یکی از نویسندگان معاصر 

خیابان به   ،مقاله. انگار که میکروفون به دست  /کشورمان آشنا شویم و دریابیم چه بر او گذشته است.  یک مستند

دنبال خبر از او. از خودم شروع می کنم. خیلی دلم می  ه  دنبال گفتگو با دوستان و مردم شهر به  خیابان و سرا به سرا ب

گاهی    !یم را زدندأولی ر  ،درباره اش گفتگو کنمداستان نویسی  خواست یکی از داستان های او را بخوانم و با گروه  

و حالا   ، منصرفت می کنندولی با ایما و اشاره و شانه هایی که بالا می اندازند  ،مستقیم به تو نمی گویند کاری را نکن

 من مانده ام و یک احساس افسوس همیشگی .... 
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ی از او یاز روزی که خبر فوتش منتشر شد، فضای مجازی پر از اخبار ضد و نقیض است. هر چه در نت گشتم ویدیو 

 آقای نجفی.  بررسی رمان دیوانه وار با او و پیدا نکردم به جز جلسۀ به یادماندنی گروه راویون و دو جلسه صوتی 

 پیشانی  در  که  زیبایی  و  کوچک  دختر"این دنیایی شد، به گفتۀ دوستانش،    ۱۳۴۰اردیبهشت    ۱۷شیوا ارسطویی در  

روز پیش ما را ترک   ۳۷  همین  یعنی  ۱۴۰۴  اردیبهشت  ۱۷  در  بعد  سال  ۶۴  اما  ،"بود  نمایان  محتمل  درخشانی  ۀآیند  اش

 "در وادی حیرت تنها مانده با سنگ قبرها."کرد و به قول دوستی 

 شخصیش  او را نمی شناختم. هر چه در فضای مجازی جستجو کردم به جز مقاله هایی در مقولۀ ادبیات، دربارۀ زندگی

چیزی نیافتم. شاید جوانتر از آن است که دیگران خاطراتی درباره اش داشته باشند. نمی خواهم با مدد از ویکیپدیا و 

تخیلم متنی بنویسم که فراموش شود پس در فضای مجازی و فیس بوک بدنبال پست هایی که درباره اش نوشته شده 

ر زود ما را ترک کرد. سعی می کنم خوانده هایم را با شما می گردم. می خواهم بدانم چه بر او گذشته و چرا اینقد

 در میان بگذارم بی قضاوت. از مکانی دور به زمانی دورتر نگاه می کنم. 

بسیاری بعد از فوتش در رسای نثر زیبایِ بیشتر شاعرانه اش نوشته اند. با نویسنده ای رو به رو هستیم که شعر هم می 

گفته. شاگرد براهنی بوده و گلشیری را نیز می شناخته. مقاله ای که دربارۀ گلشیری زمانی نوشته بوده سر و صدای 

سالم جان  ستیزی بود و هیچ مردی از کنارش  گفت: فمنیست مردزیادی کرده. یکی از نویسندگان پیشکسوت مرد می  

به در نمی برد و همه را زخمی می کرد. آنچه در مصاحبۀ گروه راویون دیدم اینچنین ادعایی را تائید نمی کرد. زیبارو  

از او مصاحبه های خوبی به جا مانده مانند مصاحبه  .  و ظریف بود. صدایش مانند صورتش دوست داشتنی و مهربان

من داستان نمی نویسم برای این که به خواننده بگویم ببین من "اش با پرویز جاهد که در بخشی از آن می گوید:  

چقدر زبان فارسی را خوب بلدم، .... تازه متون کلاسیک مثل سفرنامه ناصر خسرو، تاریخ بیهقی و فیه مافیه، نثرهایی 

  را ست که خیلی بهتر از من این کار را می کنند. من آدمی هستم که در زمانه ی خودم می خواهم داستان خودم  ا
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من لذتی را که از داستان خواندن می برد   ۀبنویسم ماجراهایی که خودم باهاشان سر و کار دارم. می خواهم خوانند

برندار ببرد توی سینما و بگوید من همین لذت را از سینما می برم، پس برای چی وقتم را تلف کنم و بنشینم کتاب 

   "بخوانم.

 

 ماعیو فعال اجترسطویی از مقابل تالار رودکی توسط زنان هنرمند ع پیکر شیوا اتهران، تشیی

 "ز رویاهایت بگو. کدام ها را قصه کردی، کدام ها نه؟"آریان احمدی در پاسخ سوال وی که می پرسد: ا  ۀدرمصاحب

یا ؤبلد نیستم به این نوع سوال ها جواب بدهم. لابد در کتاب هایم چیزهایی هم در این مورد نوشته ام. ر"...می گوید:  

با هم فرق دارند. فقط این را می توانم بگویم که آرزو دارم آن چن کتابم که در وزارت ارشاد   دو آرزو و خیال 

یا، از چیزی ؤ آزاد شوند. منتشر بشوند. آرزو می تواند تحقق یافتنی باشد. ولی وقتی می گویی ر  محبوس شده اند،

یا. آرزو می کنم ؤحرف می زنی محال، ولی شیرین. گمانم نویسنده های ما بیشتر با کابوس زندگی می کنند تا با ر

جلای وطن نکند. آزادی بزرگترین آرزوی بشر است   ،هیچ نویسنده ای از ترس تبدیل شدن خانه و مملکتش به زندان

یدا خواهد کرد. بزرگترین اشتباه پکه می تواند تحقق یافتنی باشد. آزادی که باشد، همه چیز جهت درست خودش را  

 " سیاستمدارهای ما، ترسیدن از آزادی است.

یکی از صمیمانه ترین مقاله هایی که دربارۀ او خواندم همین مقاله است. احمدی از او دربارۀ چگونه کتاب خوان 

و با »آرزوهای بزرگ« ا  کودکی شدنش و اینکه کدام کتاب و شخصیت داستانی اش را دوست می دارد می پرسد.  
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خودش،   با »سووشون«؛ اما اولین کشف بزرگش به گفته   رابا »برادران کارامازوف« و جوانی    ی اشگذشته بود. نوجوان

  »شازده احتجاب« بود.

کرده. و اگر می خواسته به جای یکی از شخصیت های داستانی باشد، جلال اش میزده مسخِ کافکا همیشه حیرت

 اگزوپری را انتخاب می کرده. آریانِ فصیح یا شازده کوچولوی سنت 

»نی رمان  آثار خودش،  میان  داشتهاز  از همه دوست  بیشتر  را  زندگی نا«  ارسطویی  بودند شیوا  معتقد  بیشتر  ناقدان   .

خودش را می نویسد و شاید برای همین بوده که »نغمه« را از رمان »خوف« بیشتر دوست می داشته. روزی که خواندم 

برای چند روز بغضی گلویم را گرفته بود و مرتب فکر می    ،ناقدان معتقدند شیوا ارسطویی بیشتر خودش را می نویسد

کردم آیا این گناه بزرگی ست که ما خودمان را در داستان هایمان به چالش بکشیم؟ چه کسی از خودمان به خودمان 

نزدیک تر که عواطفش را خوب می شناسیم و برخوردش را در موقعیت های مختلف. واقعا برای چه می نویسیم؟ و  

  اشکالش چیست؟اصلا 

  و برای مجموعه   به ارمغان آورد  گلشیری  ۀ جایز  ، که برایشبا رمان »او را که دیدم زیبا شدم« کارش را آغاز کرد

ارسطویی علاوه بر داستان، شعر و بازیگری را هم در .  گرفت  ادبی یلدا  ۀجایز۱۳۸۲مهتاب« در سال  داستان »آفتاب

بی شهرزاد«، »من و سیمین و توان به »آمده بودم با دخترم چای بخورم«، »بیاش داشت. از جمله آثارش میکارنامه

اند یا هنوز وار« اشاره کرد. آثاری دیگر نیز دارد که یا در وزارت ارشاد ماندهنا«، و »ولی دیوانهمصطفی«، »خوف«، »نی

. آخرین کتابش »دق« که هنوز منتشر نشده و به گفته خودش قرار بود به زودی منتشر شود و من چطور اندمنتشر نشده 

 ! باور کردنی نیست.... مرتکب شوی 'مرگ خودخواسته 'باور کنم که منتظر چاپ کتابت باشی و بعد 

  :   احمدی می   نویسند.«ها از من بهتر میکنم همه نویسنده »همیشه فکر میدر مصاحبه اش با احمدی می گوید که 

:  ادامه می دهدآثارم را پاره کنم و دور بریزم.« و با اکراه    شوم همه : »گاهی وسوسه میشیوا می گویدپرسد: »چرا؟«  

بوسند، در ذهن ی موفقی را میام. در این مملکت، همه در حالی که نویسنده اعتماد شدهکس بی چیز و همه»به همه

قدر تنهایش ترین موفقیتی برسد، آن که نویسنده به کوچکمحض آن بافند. به قول براهنی، به خود طناب دار او را می

  .«گذارند تا دِق کندمی

نوشتار زیر منتخبی از پست های فیس بوکی و اینترنتی دوستدارانش است که با زوایایی از روحیۀ او ما را آشنا می  

 اند.  درموردش نوشتهپس از او کند. این شما و این آنچه 

 آرام روانش 
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 ر -الف

ها  گفته اند. اینکه چه نویسنده ی خوبی بود و در این سال   "شیوا ارسطویی  " در این چند روز همه از وجه ادبی  "

هایم راجع به او به    همواره با ادبیات زیست و قلم را زمین نگذاشت که قطعا هم همینطور است. اما من در صحبت

تر به آن پرداخته شد. شیوا فارغ از اینکه چه اخلاق و خلق و خویی داشت،  وجهی از شخصیتش اشاره کردم که کم

دغدغ  و  بود  مهربان  بسیار  و   ۀقلبش  سیستان  به  مربوط  که  آنهایی  مخصوصا  خیریه  های  پروژه  در  داشت.  انسانی 

بلوچستان می شد، همیشه پیش قدم بود. در حد توانش همیشه همراه بود و  برای کارهای اجرایی داوطلب می شد. تا 

، اما دلش به شدت  بوداز پروژه ای اطلاع پیدا می کرد، پیام می داد که چه کاری از او ساخته است. شاید  زبانش تلخ  

 .مهربان بود و عمیقا دغدغه ی انسانهای محروم را داشت

 

 ب -ع

هفتاد همپای هم تا اینجا آمده بودیم آن طور که   ۀشیوا ارسطویی دوست دیرینه من و نویسنده و شاعری که از ده"

های  اش باید حرف اش رهسپار شد. دربارهبر دوش زنانی مقاوم از جنس خودش به سوی آرامگاه ابدی  ،اش بودشایسته

مرگش که هنوز دقیقا معلوم نیست چطور اتفاق افتاد. هر چند سوابق امر به حدسیاتی   ۀزیادی بزنیم. از جمله درباره نحو

 . خودکشی میدان داده است. در یادبودی که برایش برگزار خواهیم کرد بیشتر خواهیم گفت ۀدربار

مراحل دشواری را برای برگزاری یک مراسم شایسته پشت سر گذاشتیم که آن هم بماند برای وقتی دیگر. فقط این 

اند های این روزها از سانسور اثر به سانسور صاحب اثر ارتقاء مقام یافتهاشاره بس است که ظاهرا بعضی پشت میزنشین 

  د.که مبارکشان باش

 ارسطویی _ درود بر زنان شجاع سرزمینم و سلام بر شیوا

 

 .خ م

 شد. پیکر شیوا ارسطویی تشییع 

 .هنرمندان ۀخان. ۱۴۰۴اردیبهشت  ۲۲دوشنبه صبح، 

 . کتاب هم هیچ مسئولیتی قبول نکرد ۀتا آخرین لحظه تکلیف قبر او معلوم نبود. حتا خان
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نسل است، و غربت یک طبقه، غربت ادبیات و غربت مراسم تشییع او، و غربت او در تعیین محل دفن، غربت یک  

. ایران تاوان سختی پرداخت خواهد کرد.  پیکر او را زنان تشییع کردند. در فضایی پر از غربت   .شعر، و غربت زمانه او

 .یادش گرامی

 

 ر. ر

 .هایش پایان دادهگویا شیوا ارسطویی با خودکشی به جنون

 

 ع  - ع

 شیوا ارسطویی 

 بست و میچه درهایی باید 

 بازشان کرده بود

 کرد و وچه درها باید باز می

 . بسته بودشان

 یک لنگه مثلِ سلام 

 دو لنگه مثلِ سفر 

 خواند درِ بلندِ باران که آرام می

 .و درِ کوتاهِ ناودان که بلند

 اش به نامِ اوچه درها که کتیبه

 بود و درگاه خالی و در

 بازش کرده بودند 

 . برده بودند 

 نیاموخت 
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 ستکه عشق دری 

 در اضطرابِ باز بستن 

 و هرگز نیاموخت

 ست که آینه هم دری

 . اش گذشتکه باید از آستانه

 چهل درِ خواب و

 یک درِ بیدار 

 با جاجیمی پلاسیده 

 مضطرب

 جای پردهبه

 ای با نقشِ باغی باغچه

 که بود 

 بود باید می

 (۶۹,۷۰از جغرافیای من ،صص )

 

 ر  - م

 دیگر _ خودکشی_ یک_ و_ نویسنده_ یک_ بازم#

ها را به درد آورد. متاسفانه شیوا ارسطویی، نویسنده و  اش دل خیلیبرای شیوا ارسطویی که رفت و با رفتن ناگهانی 

نیز در سالگرد    ۶۴شاعر، دیروز در   و  تولدش  را درست در روز  این تصمیم  او  پایان داد.  به زندگی خود  سالگی 

ای بود. او هم مثل غزاله از  ریزی شده نویس، گرفت. قطعاً تصمیم آگاهانه و برنامهخودکشی »غزاله علیزاده« داستان

خسته شده و بیزار بود. باید خیلی پوست کلفت باشی تا این همه   ،کشیداش و از فضایی که در آن نفس میزندگی 

 . سختی، بطالت و ناامیدی این دوران را تاب بیاوری و به زندگی ادامه دهی
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 . وضعیتی که خودش قبل از خودکشی در فضای مجازی پخش کرده بود*

  

 ما زنان از صفحه 

شیوا ارسطویی نویسنده سرشناس از نخستین روزهای جنگ هشت ساله به عنوان امدادگر داوطلب در جبهه حضور  

است. همچنین بازیگری در داشته و به همین علت در چند فیلم دفاع مقدس به عنوان مشاور کارگردان فعالیت کرده 

 . استهای جان بلاهری ساخته شدهچند فیلم کوتاه را تجربه کرده؛ از جمله فیلمی که بر اساس یکی از داستان

*** 

بسیاری با او نامهربان بودند. در    در زمان حیاتشخوانندگان گرامی از لابه لای نوشتار بالا اینطور درک می کنم که  

از زمان های دور جستجو کنم و ببینم چرا به تنهایی رسیده و چرا نام آخرین  این جستار زمان زیادی صرف این شد که  

 ، قصدم این بود که پست های ناخوشایندی را که جمع آوری کرده ام اینجا به یادگار ضبط کنم رمانش »دق« است.  

که دلمان خون است نخواستم خاطر خوانندگان آزرده شود ولی مطمئن هستم که  ولی حالا در این اوضاع جنگ زده  

نویسد به جای  وقتی که پستی دربارۀ انقلاب مهسا می    کامنت هایی چون پرستوی نظام و یا در زمان حیاتش با خواندن  

بحث و گفتگو پستش را بازنشر می دهند و نویسندگان بنام با تمسخر می نویسند او قد این حرف ها و ابراز نظرها 

برای بهتر شدن بلکه کوبیدنش برای چه؟ دلیلش را نیست یا داستان هایش درخور و ارزش خواندن ندارد. نه نقدی  

از این شخصیت عاصی که شاید شرایط    ،مهسا نوشته است می خوانیم  در زیر پستی را که برای انقلابِمتوجه نشدم.  

 : یت را درست تر از کامنت نویسان می دیدهو موقع

گرِ فعال و کنشگر. نه جانم! این مردم آدم بشو نیستن! ام جای یک مشاهدهسه چهار هفته است خودم را گذاشته"

هایی خنگ  از بچه  از سرکوب! انقلابی و سرکوبگر دو دسته   یه طرف از اعتراض چیزی سرشون نمیشه یه طرف

تونی بزن و افتاده! به یه طرف گفتن تا میهستند. هر دو طرف، عقب  کودکانههای  های بازیمهارتِ کوچهو بی

سرکوب دست و پا زنان   بازی بلده و اگه شانس بیاره از بغلِ بوگندوی نیرویجِر بده، اون طرف هم فقط سلیطه

بره یه جا پاره لباسشپوره در  باشه و مثِ لاشه  های  تازه اگه شانس آورده  ی ی گندیده رو جمع و جور کنه! 

گوسفند تا ماشینِ سرکوب کشونده نشده باشه! استاد دانشگاه و معلم مدرسه اگه ادا اطوار رو بذاره کنار و به اسمِ 

نامناسب در  اعتصاب  نوعِ  بدترین  محلِ اعتصاب)  به  میشه  تبدیل  دانشگاه  و  مدرسه  نده،  جاخالی  زمان(  ترین 

همبستگی و اتحاد و آموزشِ سازماندهیِ جنبشی که دخترکش اگر فرزندِ کردستانِ غیرت نبود، تا حالا آب از  

  .آب تکان نخورده بود
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این مردمِ احمق را جدی نگیرید! به چشم می بینم که عصر به عصر، با هم قرار می گذارند بروند به تماشای 

ی مردم را با درایوینگ  مبارزهگویم قاتلِ اصلی آنها هستند که  نمایشِ زنده و خیابانیِ تظاهرات. از من بپرسی می

خورند! نه جانم! این رو یا از پشتِ مردم جنب نمی ها از جا یا در پیادهاند! برای کمک به بچهسینما عوضی گرفته

های مردمِ احمقِ گیج و گول نه حماسه آفریدند و نه یک میلیمتر جلو رفتند. دیشب آن همه سرنشین در اتومبیل

ها را وسطِ آن ترافیکِ احمقانه، قفل کنند و با سلاحِ جمعیت یگان وبژه را جلو بزنند توانستند اتومبیلبالا میمدل 

ها برسانند. رفتم. دیدم. آن تعدادِ اندک هم آمده بودند به تماشای درایوینگ سینمای و خودشان را به زندانی 

ی دیگر. این مردم انسان نیستند. این بایدن و اون یکی و ایرانی های خارج از گذرانیِ ابلهانهزنده و به یک  وقت 

هاشان برای هاشان منتظرند جای قدمفرمایند. ایرانی معنا میاند و افاضاتِ بیکشور هم مدتی است به هیجان آمده 

است برای خاورمیانه یا   هاشان هم که سالهاهان، گرم و نرم بشود و غیرِ ایرانی ی جوانبرگشتن، با گوشتِ مرده 

 "من"آورد، همین...این مردمِ گیج و گول را  کنند یا خودنمایی. دلبری برای ایران براشان اعتبار میدلبری می

اند برای آزمون و ها سواستفاده کردهاست از بچه  ی یگانِ ویژه ندارند. سالهاشناسم. فرقی با فرماندهخوب می

 " .هاشانخطای بلاهت 

آن یا وقتی دیگر با پست آگهی برای استخدام منشی خودش را سر زبان ها می اندازد و هنوز عده ای بعد از مرگش  

   .پستش را به سخره می گیرند 

ساعت ها وقت می  در یکی از مصاحبه هایش می گوید برای داشتن نثری پاکیزه برای پیدا کردن یک واژه درست  

او با آثاری همچون “آمده بودم با دخترم چای بخورم”، “آفتاب مهتاب”، “من دختر نیستم”   گذاشته و کار می کرده.

  ۱۳۴همچنین، او یکی از امضاکنندگان بیانیه   .های انسانی و اجتماعی بودبی شهرزاد”، روایتگر زندگی و دغدغه و “بی 

چند سالی در سوئد زندگی وی    .نویسنده بود؛ صدایی معترض به سانسور و مدافع آزادی اندیشه و بیان در ادبیات ایران

 ولی غربت را بر نمی تابد و به ایران باز می گردد. ،می کند

 که یکی از دوستان است می نویسد:  لیلا صدیقی

همان نویسنده ای که یک روز زنگ زد و گفت: »لیلا!    کنم که شیوا ارسطویی،  رچطور باو  چطور باور کنم؟"

کسی که جرقه   رسید؟  آرزویش  به  امروز  «،…گورخوابی بی خانمان ها در گور بخوابیمبرویم برای اعتراض به  

با امید، با خشم،   روزهایی که در آن جلسات نشستیم، ...  حرکت جمعی هنرمندان برای نمایشگاه باخانه مان را زد

اشتغال آموزش،  درمان،  خانه،  بگوییم  اینکه  برای  بودیم  تاثیرگذار  اجرای  یک  فکر  در  و  عشق،  هر ،  با  حق 

سینما همایشی برگزار کردیم، در فرهنگسرای    ۀاجرای ما تاثیرگذار نبود. نمایشگاه برگزار شد، در خان .  ستانسانی 
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نیاوران نمایشگاهی و جوایزی به آثار برگزیده دادیم تا صدای ما باشد برای حمایت از بی خانه مان ها. اما بى 

 . تاثیر

که بگوید آرامش حق هر انسانی  تنها  …شیوا ارسطویی به اجرای آن فکر ناتمام می رود، تاثیر گذار و تنها  حالا،

 :و به نقل از او است که در ایران از مردم دریغ شده است

 "«سلام لیلا جانم. امیدوارم امسال بذارن کار کنیم. بنویسیم و یه زندگی معمولی ولی سرشار داشته باشیم»

 نویسد امیدوارم امسال بگذارند کار کنیم جان خودش را بگیرد. باور کنم کسی که می چطور 

ی و مرده پرستی ی مرگ او طیف اندیشمندی از نویسندگان و اندیشمندان فارسی زبان به مرگ ستاازحالا پس  

خواستم یک جلسه برای بررسی   ی که فقط سنتی ریشه دار که پاره ای از تجدد ماست پرداخته اند، تا جایی که م

بگذارم ولی متاسفانه با حرف های ضد و نقیضی که دربارۀ متوفی زده شده بود رغبتی در مردمی که کم آثار او  

 هم کتاب می خوانند ایجاد نشد. 

برنامه گردان می گوید امیدوارم رمان گوری برای خدر   برنامه راویون  اتاقی برای خود پایان گفتگویش در  به  ود 

 امیدوارم ولی قولی نمی دهم...  :. شیوا ارسطویی می خندد و می گوید ویرجینیا ولف تبدیل شود

، بخواهی : نویسنده باشی، زن باشیحالا که به این یک ماه تفحصم در زندگی او نگاه می کنم، با خودم می گویم 

به تو اعتراض کنند و چه بسا زیبا    مردان،  طرفاز    زنان نهمسائل زمان خودت را به چالش بکشی و بیشتر از جانب  

  است: گفته  خواندم که  ایی  درج  ؟کنندمی  خطابت    ی نظامپرستوچرا  باشی و بخواهی برای کتاب هایت مجوز بگیری  

   "طناب دار دور گردنت می اندازند.  ،در این کشور وقتی موفق می شوی درحالی که به رویت می خندند"

فقط صوتی منتشر شده   "ولی دیوانه وار"رمان  درجلسه بحث و گفتگویی که با آقای نجفی دارد تاکید می کند که  

و او تائیدش نمی کند. احساس می کنم در سرزمین عجایب و   خطی از آن دارد درست نیست  ۀو اگر کسی نسخ

اجازه   ،. نویسنده ای که کتاب هایش در دانشگاه ها تدریس می شوددنیایی دیگر تمام این یک ماه را گذرانده ام

چاپ دوم به آثارش نمی دهند و بعضی از رمان هایش فقط صوتی ست. تصویری هولناک از نسل نویسنده ای که  

 نابود شد. 

 باقی بقایتان 

 شهرلاندل   /انجلس لس – سودابه رکنی 

  رمانآپژوهش های فرهنگی  ۀفصلنام ۱۴۰۴تیرماه 


